از مشروطه تا سکولار دموکراسی
قسمت سوم- یگانگی و بیگانگی
بیژن آتشین جان: درود بر شما بیژن آتشین جان هستم عضو دفتر انتشارات و رسانه های حزب سکولار دموکرات ایرانیان، و سومین قسمت از سری برنامه های «از مشروطه تا سکولار دموکراسی» را تقدیم شما می‌کنم. در هفته های گذشته آغازگر برنامه یعنی آقای دکتر اسماعیل نوری علا در مورد مجموعه واژه هایی که به وجود مکان اشاره دارند، بحث کردند و به پنج مجموعه یا خانواده واژگانی و از جمله دو واژه «کشور» و «مملکت» اشاره کردند و گفتند که در دوران مدرن کشور از معنای قدیم خودش جدا شده و به سرزمینی اطلاق می شود که دارای مرزهای معین و مورد تصدیق بقیه کشورها است. در برنامه امروز در پی سخنان مقدماتی دکتر نوری علا هموندان داوطلب ما در حزب سکولار دموکرات ایرانیان در اتاق هم اندیشی به بحث در مورد نتایج قائل بودن به مرز، چه در دوران گذشته و چه در دوران مدرن می پردازند.
قسمت سوم- یگانگی و بیگانگی
اسماعیل نوری علا: من براساس تجربه برنامه های قبلی که در این سری داشتیم، فکر کردم امروز یک فرمت جدیدی را امتحان بکنیم و قضیه را به جای کلاس درس تبدیل کنیم به یک کارگاه. در کارگاه ها، حالا می‌تواند کارگاه اندیشه باشد، کارگاه شعر باشد، کارگاه قصه نویسی باشد، در کارگاه یک کسی می آید یک حرفی را مطرح می کند، بقیه شروع می کنند براساس آن حرف صحبت کردن. چون در سه جلسه گذشته ما زیاد به مسئله خانواده های مفهومی که به صورت واژه های مختلفی مطرح می شوند صحبت کردیم و مثلا گفتیم که می تواند از زادگاه شروع بشود، برسد به سکونتگاه، برسد به سرزمین، برسد به میهن، و بعد کشور و غیره فکر کردم که برگردانم شما را به همان برنامه اول و یکی از واژه هایی را که آنجا مورد استفاده قرار گرفت بگویم که اگر ما این واژه را به کار ببریم، چه واژه های دیگری را می توانیم از دلش بکشم بیرون و چگونه این روش ادامه دارد. به همین دلیل من پیشنهادم این است که برگردیم و مثلا واژه «مرز» را در نظر بگیریم. آن دفعه گفتیم که مرز یکی از مادران همه آن مفاهیمی است که صحبت کردیم. یعنی آدمی که در جایی زندگی می کند مرزهایش یا کوه است، یادشت است، یا اصلا قدمش بیشتر از آن نمی تواند راه برود، یک مرزی برای خودش قائل می شود و در آن زندگی می کند. اما حالا ببینیم که در زبان، هر زبانی چه زبان فارسی چه انگلیسی، این مرز می تواند مادر چه مفاهیمی باشد. برای شروع کار هم من می خواهم دو سه خط شعر برای شما بخوانم. یکی از ناصرخسرو، یکی هم از حافظ، البته از سعدی هم یادداشتی دارم،. ناصرخسرو می گوید که:

گرد غربت نشود شسته ز دیدار غریب              گرچه هر روز سر و روی بشوید به گلاب
هر درختی که ز جایش به دگر جای برند          بشود زو همه آن رونق و آن زینت و آب
گرچه در شهر کسان گلشن و کاشانه کنی         خانه خویش به، هر چند خراب است و یباب

یباب به معنی ویران. حافظ می گوید: 

چرا نه در پی عزم دیار خود باشم          چرا نه خاکستر کوی یار خود باشم
غم غریبی و غربت چو برنمی تابم         به شهر خود روم و شهریار خود باشم
این سر کوی، این دیار، این شهریاری، این شهر خودم، یا حرف هایی که ناصرخسرو می زد که اگر آدم با گلاب هم خودش را بشورد اگر در غربت افتاده باشد، غریب می ماند. من فکر می کنم همه این حرف ها دارد به مسئله مرز اشاره می کند. این آدمها دور خودشان یک خطی کشیدند و آن داخل آن را دیار خودشان می دانند، شهر خودشان می دانند و از آن که می روند بیرون احساس غربت می کنند. اگر که ما نتوانسته باشیم مرز را در زبان خودمان بفهمیم، خودبخود غربت هم معنی ندارد. شهر من هم منعی ندارد. بنابراین من پیشنهادم این است که امروز بحث را بگذاریم روی اینکه مرز می تواند چه واژه هایی را، بخصوص مرز دو چیز را از هم جدا می کند، چه دوتایی هایی را می تواند به ما بدهد. در مثلا شعر سعدی را اگر برای شما بخوانم می گوید:

مردم بیگانه را خاطر نگهدارند خلق          دوستان ما بیازردند یار خویش را
یعنی از بیگانه صحبت می کند و بیگانه را در مقابل یگانه و دوستان خودش می گذارد. بنابراین من به عنوان شروع بحث راجع به اینکه از دل فرض مرز هست که ما به دو مفهوم «یگانه» «بیگانه» می رسیم. بیگانه کسی است که با ما یگانه نیست، به خاطر اینکه آن طرف مرز قرار دارد و دعوت می کنم که دوستان هم وقت بگیرند و در همین زمینه پیشنهاد بکنند که چه کلمات دیگری را ما می توانیم به خاطر مرکز قرار دادن واژه مرز مطرح بکنیم. 
قسمت سوم- یگانگی و بیگانگی
حسین ساعی: من در مدار شعرهای زیبائی که شما خواندید، بیشتر یاد خودم مهاجرت و مرز را بیشتر بعنوان آن محدوده ای دیدم که آدم باید دل بکند بیاید بیرون، مجبور می شود وقتی شرایط نامناسب می شود برای خودت و خانوادت و احساس می کنی شاید آینده بهتری برایت خارج از این مرزها وجود دارد و به قولی می‌کنی و نقل مکان می کنید به یک جای جدید. و وقتی بحث مرز می شود و این کشور می شود، واقعا همونطوری که ناسر خسرو گفته بودند در شعر اول، این غم غربت همیشه روی تن آدم هست هر موقع خبری می شنوی از ایران، هر موقع اتفاقی می افتد، هر موقع صحبتی پیش می آید، سریع همه چیز زنگ می زند، همه چیز به ذهن آدم برمی گردد که چه شده، چه اینجوری است، شرایط چه می شود، آینده اش چیست؟ هر حرکتی که می‌کنید اینجا هر جوی را که می بینید، دلتان برمی گردد به اینکه در آن مرزهایی که در قلبتان ترسیم شده برای کشورتان، چرا این اتفاقات نمی افتد؟ چرا این پیشرفت ها وجود ندارد؟ و واقعا آدم متأثر می شود. این یکی از بقولی نقاطی است که هنوز برای من بعد از 10سال مهاجرت هنوز حل نشده و نمی داند شاید در آینده حل بشود این قضیه، همانطور که در شعرهایی که شما گفتید تا ابد این غم غربت بماند به دل ما. ولی از یک طرف هم خواستم این مطلب را بگویم با وجود همین بحث مهاجرت و این مرزها که اتفاق می افتد، برای من جالب است که شما می آیید با یکسری توافقات بین المللی یک موقع خیلی راحت این مرزها را برمی دارید و کمک می‌کنید به گشت و گذار راحت اطلاعات، اقتصاد، سیاست، همه چیز در یک مجموعه به طور خیلی آسان و قابل دسترس است برای تمام اهالی که قبلا در مرزهای خودشان بودند به اصطلاح شما آزاد می کنید این مرزها را برایشان. یعنی از طرفی بخواهیم تعریف بکنیم همانطور که شما فرمودید مرز قرار است یک محدودیتی ایجاد بکند، ولی با سیاست های درست، رفتارهای درست، از همان مرزها به عنوان یک نکته مثبت و سازنده استفاده کنید و با برداشتن مرزها با وجود اینکه اینها وجود دارند، شما بتوانید با افراد آن طرف مرز بخوبی مراودات داشته باشید و برخورد داشته باشید. و من این را اینجا در اروپا توانستم احساس کنم وقتی یک مسافرت زمینی کردم پنج کشور را رد شدم؛ بدون اینکه یکجا متوقف بشوم یکجا پلیسی ایستاده باشد سر مرز و بگوید تو کجا داری می روی و از کجا می آئی؟ و همین نشان می دهد که چقدر اینها راحت می توانند با هم تجارت داشته باشند، سیاست هایشان چقدر نزدیک به هم هست، چقدر به حقوق همدیگر احترام می گذارند، اینها خیلی با ارزش است به نظر من. و حالا وقتی برمی گردیم به کشور خودمان می بینیم در یک منطقه ای قرار گرفتیم که از هر طرف غافل که می شوند یا از آن طرف مرز می آیند این طرفی ها را از بین ببرند، یا اینها خودشان تجاوز می کنند به سمت آن طرف مرز که مخالفین را از بین ببرند یا کارهای غیرانسانی بخواهند انجام بدهند. و به نظر من، این مرز برمی گرداند من را بیشتر به مهاجرت و به بحث اینکه آدم تابعیت آن کشوری را که دارد را چقدر به آن وصل است، هر چند که می آئی در یک دیار دیگری خانه سازی می کنی آشیانه می سازی، ولی همیشه دلت و قلبت با آن خانه قبلی و اصلی خودت هست. 
اسماعیل نوری علا: بله نکته خیلی مهمی بود من فکر می کنم که در کنار مهاجرت حتی می شود راجع به تبعید فکر کرد. برای اینکه مهاجرت اراده شخصی موجب می شود یک عده بلند بشوند از یک سرزمین بروند به سرزمین دیگر، اما تبعید یک آدمهایی هستند که مجبورشان می کنند بروند، دلشان نمی خواهد بروند. تبعید یعنی دوری گزینی، دور شدن از مرزهای خود. در عین حال مرزها را برنمی دارند بلکه سهولت مسافرت و سیاحت را ممکن می کنند. مرزها سر جای خودش هست. سوئد و نروژ یا آلمان و غیره اینها همه مرزهایشان سرجای خودش است، شناخته شده هم هست، ثبت شده هم هست، اما می آیند از طریق همزیستی، یعنی یک جفت دیگر از واژه هایی که از مرز می توانیم بگیریم، مسئله همزیستی و تجاوز است. یعنی دو کشوری که کنار هم هستند، می توانند همزیستی داده داشته باشند، به شهروندان خودشان اجازه بدهند که راحت بیایند و بروند، اما این شهروندی که از کشور A می رود به کشور Bنمی گوید من شدم شهروند کشور B، می گوید من سیاح هستم و مسافر هستم. و در تاریخ هم زیاد داریم شما نگاه کنید وقتی که اعراب حمله کردند به ایران، عده زیادی از ایرانیان فرار کردند رفتند به هندوستان، هنوز بعد از 1400 سال در هندوستان ما یک کلونی داریم که به آن می گویند فارسیس و آداب رسوم خودشان را نگه داشتند اما هندی شدند. 
شهرام عباسپور: من هم مثل حسین جان شعرهایی که شما خواندید از یگانه و بیگانه و این صحبتهای تبعید و ما بهرحال همه ما به نوعی یکجوری تبعید ناخواسته هستیم، یعنی ما هیچکدام مان اگر که واقعا آن مملکت حقوق ما را رعایت می کرد بعنوان یک شهروند، این دره بین حکومت و مردم را اینقدر عمیق نمی کرد، ما هیچ کدام شاید مجبور نمی شدیم که بیایم و گرفتار غربت بشویم. من فکر می کنم بهرحال حتی در بین دوستی‌های ما هم یک حدی است، یک مرزی است، ما بعضی وقت ها به این مرزها حتی احترام می گذاریم. هم منتها من همیشه به این فکر می کنم شما فرض کنید کلی پول خرج می کنید به یک مسافرتی می روید از یک هتل ۵ ستاره خیلی خوب در یک منطقه خوب استفاده می کنید، خیلی لذت می برید ولی بعد از اینکه تعطیلاتان تمام می شود به خانه خودتان که باز می گردید، آدم یک احساس خیلی زیباتری دارد، آن بوی خانه، فضای خانه، آن خاطرات شما، همه آن چیزهایی که دلبستگی دارید به آنجا. بهرحال این احساس را ما همیشه داشتیم. حالا حداقل این است که ما ایرانی ها وقتی که هر کجای دنیا آمدیم، سعی کردیم که آن مرزهایی را که، یعنی آن شکاف عمیق که این حکومت با فرهنگ ما، با آن علایق ما، با ما ایجاد کرده بود، ما وقتی می آییم به تبعید، یا به کشورهای دیگر می آییم، سعی می کنیم خودمان را با آن جامعه وقف بدهیم و به نوعی مقداری هم از فرهنگ آن جامعه میزبان خودمان بگیریم. من فکر می کنم که مرز را می شود از زوایای مختلف، یکسری بدی‌ها ممکن است داشته باشد، یکسری دلتنگی ها داشته باشد، یکسری خوبی ها می تواند داشته باشد، تجربیاتی که ما بهرحال در این سالها این طرف کسب کردیم، می بینیم که دموکراسی ها واقعا مثل حکومت های دیکتاتوری اینقدر خودی و ناخودی نکردند، خودی و بیگانه نکردند، این است که من از این بابت فکر می کنم که مرز می‌تواند چیز خوبی هم باشد، ولی به شرط اینکه این مرزها باعث جدایی ها نشود. من هم.مثل حسین جان وقتی که این شعرها را شما خواندید و آقای ساعی از خاطرات و یا از تجربیاتش گفتند، فکر می کنم ما همه  ناخودآگاه دل در گرو میهن داریم، ولی بهرحال از مرز مان جدا شدیم ناخواسته، ولی هنوز هم چشم به راه آن مرز هستیم که یک روزی باز به خانه و و خانواده خودمان برگردیم. 
اسماعیل نوری علا: بله، نظر شما هم خیلی جالب بود به خصوص که ما در اپوزیسیون هر روز داریم می گوییم که داخل کشور، خارج کشور، یعنی باز این دوتا این گزینه دوتایی هم بوسیله مرز است که معین می شود. داخل کشور یک عده ای هستند، خارج کشور یک عده ای آمدند بیرون به دلایل مختلفی، به دلایل تبعید، به دلایل مهاجرت و فرار و هر چیزی که دیگر، اینها آمدند خارج کشور و الان یکی از مهمترین بحثهایی که در اپوزیسیون برقرار است این است که آیا خارج از کشور می تواند کاری بکند برای آزادسازی مملکت از دست این اجامرخ و ملت ایران را در داخل کشور هستند آزادی بدهد؟ بنابراین زودی دیگری که شما پیشنهاد کردید یکی داخل و خارج کشور بود، یکی هم خودی و ناخودی، یعنی الان سه زوج را ما الان اینجا داریم.
سارا فرزان: با آوردن کلمه مرز، ذهن من ناخودآگاه واژه هایی مثل چارچوب، محدوده، حد و حدود، را به ذهن من متبادر می کند. شاید در ابتدا با شنیدن کلمه مرز ما یک مکان را به یاد بیاوریم. مکانی که می تواند یک حوزه را از حوزه دیگر جدا بکند. در بحث مفهوم تجسمی مرز، شاید ما بتوانیم بگوییم مرزمی آید و می شود همان مرز جغرافیایی که یک سرزمین را از سرزمین جدا می کند، یک خانه را از خانه جدا می کند. در واقعدوتا محدوده متفاوت را ایجاد می کند آن مرز که در یکی از این حوزه ها شاید تو احساس مشترک تر، احساس آزادی، احساس بهتری داری نسبت به مرزی که نسبت به آن طرف مرز و آن محدوده ای که ناشناخته است در واقع مرز دو مکان، دو مفهوم، دو حوزه را از هم جدا می کند. اگر در بخش انتزاعی بخواهیم فکر کنیم این چارچوب، این محدوده، این حد و حدودها، می تواند خیلی فراتر هم برود. مثلا ما بگوییم مرزهای فرهنگی، مرزهای تاریخی، مرزهای جغرافیایی، مرزهای ارزشی، یعنی وقتی اسم مرز می آید ما ناخودآگاه دو حوزه متفاوت و متضاد به ذهن ما می آید. حوزه ای که در یکی می تواند آشنایی و هویت و آزادی باشد و حوزه دیگری که می‌تواند ناشناخته باشد و متضاد با این باشد. بنابراین مرز آن فضای جدا کننده دو حوزه، دو محدوده را به ذهن ما می آورد. من برای خود من، موضوع موقع جالب می شود که مثلا می آیم میبینم این کلمه مرز را ما خیلی جاها داریم به راحتی در ادبیات و گفتگوهایمان استفاده می کنیم. مثلا حتی نسل جوانی که الان در ایران هست، خیلی راحت می آید می گوید که -من بعنوان مثال مثل شوخی بگویم- این مرزهای جهالت را جابجا کرد. یا در یک کمپینی که در واقع کمپین مبارزه با بیشعوری است، یک گروه بزرگی از جوانان ایران، اینها تحت عنوان اینکه یکسری کارها را ما چرا انجام می دهیم، اینها خیلی راحت می گویند چه فاکتور های می‌تواند مرزهای نادانی، جهالت و بیشعوری را درهم نوردیده کند. این کلمه که می آید می خواهد بگوید که یک حوزه‌ای هست مرز می آید برای شما یک محدوده را تعریف می کند که در آن یک اشتراکاتی وجود دارد در بین کسانی که آنجا هستند و در طرف آن اشتراکات را شما نمی بینید. یعنی در واقع آن موقع است که ما می توانیم بیائیم بگوئیم که مرز می آید آن حوزه خودی و ناخودی را ایجاد می کند. مرز می آید خیریت ایجاد می کند. یعنی تغییر ایجاد می کند و می آید که بگوید در این دو فضا، در یک فضایی که تو در آن یک اشتراکاتی داری، یک داشته هایی داری، در آنجا یک آسایش و آرامش و یک رهایی داری، آنجا را تو می توانی بعنوان مثلا مکان خودت، جایی که مال خودت است، در این اشعار هم می گفت آشنا است و اهلی آنجا هستی و جایی که اهل آنجا نیستی، اهل آنجا نیستی، متعلق به آنجا نیستی،. هیچ تعلق خاطری به آنجا نداری، این دو فضا را آن مرز می آید اجرا می کند، چه ذهنی و انتزاعی باشد، چه جغرافیایی. من این استنباط هایی بود که برای من به وجود کلمه مرزی ایجاد شد. 
اسماعیل نوری علا: بله خیلی متشکرم اتفاقا این ما را می برد به سوی اینکه انواع مرزها را بشناسیم. اول دسته بندی کنیم بگوییم مرزهای مادی، مرزهای معنوی یا ذهنی، که شما به هر دوی آنها اشاره کردید و در عین حال مثلا اگر که بیاییم روی مرزهای مادی، در آنجا هم می توانیم بگوییم بگوییم مرز طبیعی و مرز قراردادی وجود دارد. یعنی مثلا ممکن است دو سرزمین را یک کوه از هم جدا بکند و این کوه می شود مرز طبیعی بین اینها. اما دو کشور ممکن است در یک بیابانی با همدیگر اشتراک داشته باشند، اما روی توافقات و قراردادهایی می‌آیند یک خط مرزی فرض می کنند یا می آیند سیم خاردار می کشند یا نه یک خط روی زمین می کشند یا دو پاسگاه می گذارند، و این قضیه را حل و فصل می کنند. یعنی مفهوم مرز، مفهوم بسیار گسترده ای است. حتی مثلا شما نگاه بکنید که کلمه حریم هم در زبان عربی وقتی که در فارسی به کار می رود یک معنای آن، معنای مرز است. وقتی می گویند حریم فلان منطقه یا حریم یک خانواده، اینکه اگر که شما بدون موافقت اهل خانه وارد آن خانه بشوید، شما به حریم آن خانه تجاوز کردید. این حریم در واقع همان مرزی است که یک منطقه را در برمی گیرد و بعد هم لغتهای دیگری هم در عربی از آن ساختند. مثلا حرم، حرم یعنی آنچه که در داخل حریم قرار می گیرد. یا نامحرم، یعنی کسی که محرم نیست که بتواند داخل آنجا باشد. یعنی همیشه اساسا  اگر که دقت بکنیم، ذهنیت انسان بر اساس متضادها ساخته شده و این متضادها را مرزها هستند که از هم جدا می‌کنند. شب روز، اینها متضاد هستند به این دلیل از هم جدا هستند، آن وسط آن مرز، مرز غروب است یا سحر هست مطرح می شود. بهرحال این دو نگاه به مرز بود که خیلی هم جالب بود. 
شمس الدین دارابی: ممنون از توضیحات جالب شما و دوستان عزیز. خدمت شما عرض شود همانطور که برداشت من از مرز جدا کردن است یک سرحداتی که مشخص است یا به قول شما، طبیعی است یا قراردادی از طریق سیاسی این مرز تعیین می شود. من نگاهی که دارم به مرز، فردی که در داخل یک مرز مشخص قرار می‌گیرد، او دارای یک هویت مشخص می شود. یعنی مرز برای من یک هویت است. اگر من در کشورم هم به هر دلیلی کوچانده می شوم از مرز خارج می شوم و من را اخراج می کنند به هر دلیلی خواسته یا ناخواسته، بخشی از این هویتی که در داخل مرز دارم, فرهنگ خودم را همیشه همراه خودم در این کوله پشتی نگه می دارم و این را در مهاجرت با خودم دارم. اما مرزها به نظر من مرزهای خُرد و مرزهای کلان هستند. مرز خُرد من اتاقم را با خانواده ام تقسیم می کنم یا با فردی که هم کوچه من است با یک کوچه دیگر، تقسیم می کنم یک استان دیگر و حتی کشور که مرز کلان می شود. من همین موارد بود خواستم عرض بکنم. 
اسماعیل نوری علا: رابطه بین مرز و هویت یک مقوله مفصلی است که اگر اجازه بدهید در برنامه های آینده که به مسئله هویت خواهیم پرداخت، بتوانیم زیاد روی آن کار بکنیم ولی ولی شما درست میفرمایید مرز سر منشاء هویت های گوناگون آدم هم هست.
حسین ساعی: من یک مطلبی ذهنم را درگیر کرد گفتم مطرح کنم شاید کمک کند به باز شدن بحث، اینکه همیشه مرزها خصوصا وقتی قراردادی می‌شوند شاید در جایگاه درستی ترسیم نمی‌شوند یا قرار داده نمی‌شوند و ما باید آگاه باشیم که در بعضی موارد در بعضی جاها حتی نیاز هست بعضی مرزها را تغییر بدهیم، بعضی مرزها اصلاح شود و به جای خودش برگردد. البته این نکته ای که به ذهنم رسید من جایی برخورد کردم در یک نقطه خاصی بین مرز آمریکا و کانادا همینطور که در نقشه ها می گشتم، به یک نقطه ای رسیدم آنجا نشت نوشته بود wrong point یک دریایی بین کانادا و آمریکا بود که یک حالت شبه جزیره کوچکی بود و توضیح داده بود که موقعه ای که خط مرز را می کشیدند، کمی شبه جزیره افتاده در خاک آمریکا و این یک مصیبتی شده برای اهالی آنجا که تمام زندگیشان وصل به کانادا و هر ورود و خروج بکنند آنجا، انگار باید از این خط مرزی عبور بکنند و بعد از این همه سال هم هیچکس نیامد به خودش فکر کند این مرز را اصلاح کنید، یک تکه آمریکا بدهد به کانادا و یک جای دیگری زمین بگیرد، و به مصالحه ای برسند، راجع به یک نقطه خیلی خیلی کوچک و آن مردم آنجا آزاد بشوند از این قضیه. به نظر من خیلی پیش می آید در زندگی شخصی ما، در روابط اجتماعی ما و بحث های سیاسی داخل کشور هم حتی، شما می بینید که یک مناطقی هستند. یک جاهایی هستند که احساس می کنید این مرز اشتباه کشیده شده یا یکی از اخباری که چند وقت پیش بود درز کرد از خبط نیروهای قدس سپاه که رفته بودند به مرز سمت سیستان و بلوچستان در چندین کیلومتر مربع از مرز ایران را اشتباهی دیوار کشیده بودند به نفع پاکستان یا افغانستان. از اینجور اشتباهات پیش می آید به نظر من، ولی کلا اینکه مرزها را باید وقتی ترسیم می کنیم، خوب دقت بکنیم و در عین حال در خیلی مواقع ۹۹ درصد مواقع باید از آن پاسداری کنیم، یک موقعه هایی هم باید کمی به تغییر آن هم فکر کنیم. 
اسماعیل نوری علا: خوب در تعیین مرزهای قراردادی همیشه این مسئله پیش می آید. مثلا شما نگاه بکنید وقتی که انگلیس ها، افغانستان را مستقل کردند از ایران، از 1850 تا 1935 دعوا بود بین انگلستانی که صاحب افغانستان شده بود و ایران، و نمی توانستند قطعی بکنند حتی قرار گذاشتند از ترکیه خواهش کردند که به عنوان جاج به عنوان قاضی بیاید این کار را بکند. و فکر می کنم یک ژنرال آلتایی بود که سالها در این راه بین افغانستان و ایران کار کرد تا بالاخره در 1935 بود که در زمان رضا شاه مرز ایران و افغانستان قطعی شد. خیلی جاها هست، وقتی قرارداد مطرح بشود و انسان هست که می‌آید وسط کار می کند این این مسائل پیش می‌آید. 
شهرام عباسپور: داشتم فکر می کردم که از زمانی که تکنولوژی واقعا اینقدر پیشرفت کرده، خیلی وقت است که ما می‌شنویم که دنیا تبدیل شده به دهکده جهانی و بعد می‌بینیم که اصلا کلا خیلی از مرزها یا آن حریم‌هایی که شما اسم بردید، اینها همه فروریخته مثل دیوار برلین. ما الان این نسل z که در ایران به راه افتادند و به خیابان آمدند به خیلی ها صحبت می کنیم، اینها می گویند که ما بعضی از مرزها را درنوردیدیم یعنی مرزها را فرو ریختیم، یک چیزهایی که قبلا شاید زمان ما یا شاید قبل تر از ما دکتر نوری علا، حریم محسوب می‌شد یا احترام محسوب می‌شد، من یادم است یک موقعه ای مثلا یک پدری، اگر بچه اش قرار بود در خانه اظهار نظری بکند، به او می گفتند که بزرگتر وقتی حرف می زند بچه فقط باید سرش را بیاندازد پایین گوش بکند و اظهار نظری نکند. امروز جوانان می گویند دیگر ما این حریم را شکستیم. ما دوست داریم به عنوان یک انسان شمرده بشویم. خانم ها مثلا این مرز، دیوار بزرگ و ضخیمی را که ایجاد کرده بودند بین مردها و زنها، از بچگی یاد دادند که تو پنبه ای این آتش است، مبادا به هم نزدیک بشوید. الان این مرزها همه فرو ریخته و ما می بینیم که واقعا دنیا شده یک دهکده جهانی همه با همدیگر در ارتباط هستند. این برای من خیلی جالب است که من مثلا نگاه می کنم به نسل قبل از خودم و بعد از خودم که بچه های من هستند. من از این جهت بود که گفتم بعضی وقت ها هم باید جنبه مثبت آن را نگاه کرد که یک جاهایی آن حریم و مرز واقعا نیاز هست، ولی برخی اوقات وقتی که این خرافات، این سنت های اشتباه، فرهنگ های اشتباه را بچه های امروز دارند با آن مبارزه می کنند و این مرزها را برمی دارند، من برایم خیلی جالب است. الان بین صحبت های دوستان به این نکته داشتم فکر می کردم که در صحبتهای قبلی یادم رفت بگویم که، مرز ها واقعا برداشته شده. چیزهایی که ما قبلا شاید آنها را بعنوان احترام، حریم، حرمت، حساب می کردیم، ولی وقتی آمدیم اینطرف در جامعه دموکرات دیدیم که اصلا در دموکراسی اینها معنی و مفهوم آن کلمات تغییر کرده که الان از نظر من خوشبختانه نسل امروز ایران هم دنبال همین است که بیشتر این مرز خرافات و سنت ها را برداشته و الان دارد وارد این دهکده جهانی می شود.
اسماعیل نوری علا: بله ببینید خانم فرزان، انواع مرزها را توضیح دادند، از مرز ارزش گرفته تا مرز سنت، مرز مذهب، همه این حرفها را می توانیم بگوییم. سخن اصلی که من می خواهم به آن طرف بروم، این است که کدام این مرزها را می شود راحت تر برداشت؟ مرز ارزشها تغییر می کند همانطور که شما آقای عباسپور گفتید، اما مرز کشورها آیا قرار است تغییر بکند؟ آیا همچنین چیزی، یک پروژه ای وجود دارد یا اینکه ما مثلا اینقدر اصرار می‌کنیم بر تمامیت ارضی کشور خودمان، معنی حرف ما این است که ما از مرزهای خودمان پاسداری می کنیم. یک وجب را هم نمی توانیم بدهیم. وقتی شاهزاده دستش را روی نقشه ایران می گرداند و می گوید من یک وجب از این را نمی خواهم به کسی بدهم، یا مثلا شاه فقید در زمانی که آذربایجان را خواستند از ایران جدا بکنند گفت اگر دست هایم را قطع بکنند من چنین سندی را امضا نمی کنم، نشانه این است که مرزهای مادی قراردادی اتفاقا خیلی دیر جنب و دیرتر تسلیم به تغییر می شوند. 
سارا فرزان: من می خواستم اشاره کنم که روی سخن ما و محور صحبت ما، بحث های مربوط به مرزهای جغرافیایی و قراردادی می شود که هویت جغرافیایی مردمان یک سرزمین را تعریف می کند. اما ناخودآگاه ما ملت ایران، از آنجایی که در یک حاکمیت ایدئولوژیک زندگی کردیم، تجربه این را داریم که یک حاکمیت ایدئولوژیک چگونه می آید برای بقای خودش، مرزهای جغرافیایی را کنار می گذارد و به دنبال ایجاد یک روابط فرامرزی که می تواند استحکام ببخشد به بقای خودش می گردد و از طرفی می آید در داخل برای مردمان خودش، مرزهایی را بعنوان خط قرمز تعریف می‌کند و مرزهای را ایجاد می‌کند که می‌تواند در داخل کشور بین مردمان داخل کشور خودش، مرزهایی را ایجاد بکند به لحاظ مذهبی، شیعه و سنی، با حجاب و بی حجاب، خودی و غیرخودی، یعنی از یک سو مرزهای قراردادی را می‌خواهد در هم بشکند برای بقای خودش و از سوی دیگر با ایجاد مرزهای انتزاعی ارزشی، فرهنگی، به ایجاد تفرقه بین مردمان خودش می پردازد که می تواند این خراب شدن مرزهای فرهنگی و ارزشی و قومی می تواند بعدا به جدایی و ایجاد مرزهای قراردادی منجر بشود. یعنی ایجاد تکه تکه شدن ایران از طریق و ایجاد مرزها، همان هدفی که تجزیه طلبها شاید دنبال می کند. یعنی چطور یک کشور می تواند از طریق نزاع و خط قرمزهای ارزشی که به لحاظ ایدئولوژیک ایجاد می کند، قوم های مختلف و مردم مختلف داخل کشور خودش را آماده بکند برای اینکه مرزهای قراردادی را از بین برود. یعنی تکه تکه بشود و اصلا برایش مهم نباشد. الان در حمله ای که پاکستان به سراوان کرده، اينها خیلی به افتخار می‌گویند غیر ایرانی کشته شد! ۶ یا ۷ نفر از غیر ایرانیان کشته شدند، اصلا برای آنها مهم نیست که آنها انسان بودند. در حالی که اینها شناسنامه هم نداشتند. چرا؟ چون اینها را مرزبندی کرده، کردها سنی هستند، بلوچ ها سنی هستند، کشته شدن سنی ها هیچ اشکال ندارد. یعنی دامن زدن، با ایجاد ارزشی و خطوط ارزشی و خط قرمزی که ایدئولوژی دارد در داخل یک کشورش ایجاد می کند، مرزهایی که دارد ایجاد می کند و خط کشی‌هایی که دارد می کند، نوعی دارد کشور را آماده می کند برای مرزهای قراردادی که ناخودآگاه قومیت ها بلند شوند بر علیه همدیگر و کشور در معرض یک فروپاشی و ایجاد مرزهای جدید بپردازد. درحالی که همینها می آیند و در جای دیگر، تعریف مرز را به هم می زنند و با تمام اشرار منطقه دست دوستی می دهند و می‌گویند ما با هم یک ملت و یک امت هستیم. 
